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 Social اجتماعی

  

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2011ھم آگست دپانزبرلين ــ 

  

  

  

  

  للندری لطيف جانلحظاتی با 
  

  !!!مباد ملحظاتی که ھرگز فراموش

  

  
  

  لطيف صديقی للندریالمرحوم خواجه عبد

  )شاه آغا للندری ( 
  

چندين ماه را در بر گرفته بود و ميدانستم که راه نجات  ــلطيف جان للندری ــ " شاه آغا"با وجودی که بيماری 
ين روز از کار ماند و خامه و قلمم را چند کهکرد ، مگر خبر مرگش ضربه ای بر من وارد کام>ً بسته است

  ی را که شش روز پيش بايد تقديم ميکردم، بعد از اين ھمه تأخير رقم ميزنمفلج ساخت و سطوربکلی 

ه بود و ميدانستم مثلی که قلبم آگه شد. باز کردم تر از ھر روز ديگررا ديرروز نھم آگست نميدانم چرا ايميل خود 
 ھرگز نشنوم و  را شدم، تا خبر ارتحالخود را بازی ميداگويا . پرواز کرده است مآن برادر ارجمندکه روح 

    !!!ھرگز نخوانم

  :للندری خبر ناگوار ذيل را برايم ايميل کرده بودندلطيف جان روز پيشتر فرزندان روانشاد 
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 جانم جان خود را به حق سپرد س>م معروفي صاحب  پدر

aug 2011 @11:11 8 بتاريخ   
  

  :م که گفته بوددبا عادله جان در شفاخانه گپ ز ،و چند ساعت پيشتر از ارسال اين خبر
  

  »!!!ايش يخ کدهو پايک اس وازانش ھسته نفس ميکشه، دشاه آغا آھسته آھ« 
  

  : برايش اطمينان داده گفتم
  

  »!!!نميشه توليد زيادحرارت جانش ده  لومدار کهچيزی نخورده، معچون شاه آغا درين چند روز « 
  

  .اما در دل دانسته بودم که دقايق آخرين فرارسيده است

دين روز قبل به عادله جان ميگفتم که شاه آغا ديگر از دست ما رفته است و بايد بدترين حالت را مد نظر از چن
  :برايش گفته بودم که . داشته باشيم

  

  »!!!يموراً مره خبر بتين تا موضوع ره در پورتال انعکاس بتاگه خداناکده او حالت رخ داد، ف« 
  

تلفون  ميل کرده و بعداً پيام تسليت شک، به عادله جان و فرزندان شان گريه و ريختن دريای اھای بعد از پنجه 
را و فرِِق زدن شک و ھق ھق مدن سيل سرم خود را استوار بگيرم، اما جلو آبا وجودی که تصميم داشت. کردم

  :عادله جان فرمود. برای عادله جان و فرزندان شان سرس>متی دادمالکن گرفته نتوانستم و با ھمان زبان 
  

  »!!!شما اولين کسی بودين که از مرگ شاه آغا خبرش ساختيم! ماروفی صايب« 
  

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به پورتال  2009مارچ  25به تاريخ يف جان للندری لطاولين پارچه اشعار 

سخت . رساندمو خيرمقدم پورتال را شفاھاً ھم بگوشش  برقرار ساختهتماس تلفونی با شاعر  روز بعد. رسيد
؛ قلبی که گوئی غل و غش را ھيچ رؤوفباصفا و با قلب  مھذب،از ھمان اول او را انسانی يافتم . شادمانه گشت
او  کشف کردم، تا به آخرين لحظات حياتش ھم  را که در ھمان آغاز در و تھذيبی صميميت صفا،. نمی شناخت

طنينِ . خطاب کرد و تا آخر ھمچنين بود "اروفی صيبم"از اول مرا . با او بود و يک دم ھم او را ترک نکرد
خوشنمائيی  با لطف ورا " ماروفی صيب" ؛برميخاست از ھمان اول از صدای گوارايش تر و نوازشگر

  !!!!!!!!!!که گوئی متاع دو جھان را با ھمين دو کلمه در دامنم ميريزد راندبر زبان مي
  

شيد که اگر روزی از او نمی شنيدم، فکر ميکردم که ترکِ فرض آھسته آھسته باھم انس گرفتيم و کار بجائی ک
خود اعتقاد و اخ>ص پيدا  "ِماروفی صيب"او آن قدر به . و اگر از من نميشنيد، سخت وارخطا ميگشت. کرده ام

  !!!حتماً کسی يا چيزی ھست "ماروفی صيب"کرده بود که فکر ميکرد 

. ميکند لل بِ بِ وقتی بخانه آمدم ديدم که پيامگير تلفون . نخورديمنسبت مصروفيتھای متراکم يکی دو روز باھم سر

  : لطيف جان را شنيدم که ميگفتشاه آغا وقتی پيام را باز کردم آواز 

  »!!!شتیماروفی صيب کجا ھستی؛ تو خو مره کُ « 

  : از خوشی بسيار گفت . فوراً برايش تلفون زده و خاطرش را جمع ساختم که فراموشش نکرده ام

  »!!!ی باش که برِت رباب بزنمخ« 
  

استاد "ربابش سُر بود و چند پارچۀ زيبا از آھنگھای وطنی را نواخت و چنان با مھارت نواخت که فکر کردم 
فقط  بر اثر مشق و رباب زدن را و  وطن با خود آوردهرباب را مثلی که از . است که می نوازد "محمد عمر

وقات که اشعارش را جور ميکردم، به شکرانه رباب ميزد و آھنگھای بسا ا. ياد گرفته بود خود تمرين، پيش
تم، مگر از زمانی که با راستی رباب را از اول خوش داش. وطنی را از تار نازنين رباب بيرون ميکشيد دلربای

بعضاً که تلفون ميکرد و . چندان در دلم شيرين گشترباب نوازی او را شنيدم، رباب صدو  شاه آغا آشنا شده
و . می افتادرباب را برايم ميگذاشت که سخت دلپذير  د، پيام موزيکال از نغمه ھای لذتبخشایکسی در خانه نميبو

وقتی که . ميشد رربابش سُ  حوصلۀ رباب زدن را داشت و نه ھم خر حياتش ديگر نهافسوس که در شش ماه آ
آواز لرزان و گريان مراتب تسليت و م، به عادله جان تلفون کرده و با شاه آغار را خوانددرگذشت  ايميل

  :عادله جان ضمن دگر گپھا گفتو . غمشريکی خود را بر زبان راندم
  

  »!!!دگه کسی نيس که برِت رباب بزنه! ماروفی صايب« 
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  :و گفت
  

  »!!!ما او ره بازی ميداديم و او ما ره بازی ميداد« 
  

مريضی سرطان برايش نگفته بودند و او که خود مراد عادله جان اين بود که اھل فاميل تا آخرين لحظه از 
او فاميل خود را گويا . صاب به سرطان استخود را تشخيص داده بود، به روی خود نمی آورد که مُ  ناخوشیِ 

  .داوا خواھد شدبدين وسيله مطمئن ميساخت که غم نخورند، چون بيماريش مھلک نيست و روزی مُ 
  

ی که باوفائ يکی ھمان ياررا شناختم که به آلۀ موسيقی دسترس دارند؛  در جمع شاعران گرانقدر افغان دو نفر
ــ که  دام ظلهالشعراء جناب اسير صاحب ــ و فخر و ديگر استاد سخن !!!بی وفائی کرد و از ما گسستسرانجام 

  .دلربا مينوازند ولی تاکنون گوشھايم از آن نوازش نديده است ميدانم

، شاھد سقوط تدريجی صحت و س>متش بودم و ميديدم که ضی بر وی عايد بوديک سال که مري در مدت تقريباً 
ميدانستم  گرچه من از ھمان ابتدای تشخيص مرض در جريان بودم و. روز از قوايش کاسته شده ميروده روز ب

برانداز سردچارش گشته است، اما ھميشه ميکوشيدم که تکليفش را جزئی و که آن مرض خبيث و مھلکِ پيکر
برايش توصيه ميکردم که روزانه حتماً به مؤکداً . را ميکردندھم ھمين کار  ضی نشان بدھم و اھل فاميلشعار

ً . ھواخوری برود و در محافل ادبی شرکت جويد حتی شرکت در محافل خانقاھی را ھم برايش توصيه مصلحتا
توصيۀ  بر اثر. ين کار را ميکردرا بخوان و او ھم تف>ن شعر و ف>ن پارچۀ جديدبرو و ميکردم و ميگفتم که 

ه باو . خود را بر ايشان عرضه ميکردو نوشته ھای ر اشعاھم شرکت کرده و  "سنيرھای افغان"من در محافل 
پيش  هسه ما. و چارنعل به جلو ميراند در حال پيشرفت است شمگر ميديد که مرض تسليھای کذائیرغم تمام اين 

روزی در پشت تلفون ، رسيده استبه تحليل  کام>ً ده و ميديد که قوايش که ضعف و ناتوانی خود را مشاھده کر
  :گفت زار زار گريست و

  

  ».زير قولم ميدرايند تا که استاده شوم. ماروفی صيب مه از جای خيسته نميتانم« 
  

  :ه ميگفتبيماری پيوست تمام اين مدتِ به فاميل خود عشق ميورزيد و در 
  

  »!!!ر نکنهمره از آغوش فاميلم دو اخد« 
  

عادله جان ھم که او را . خطابش ميکرد "عادل"داشت و  تردوست جان خود ھمدل و جان و از عادله جان را از 
را خداوند جفتی آفريده بود از  "و عادل عبدل"گوئی . ميخواندش "عبدل"تا سرحد پرستش دوست ميداشت، 

  : ميگفت. دگر؛ با جھانی صميميت و مھرورزی خشت و گل جھان
  

  »!!!ده نميتانممه يک روزام بدون عادل طاقت ک« 
  

نيم سال که ھر روز و در مدت طوxنی دو  .خطاب ميکرد "بابه جان"يا  "بابه"از غايت مھر فرزندان خود را 
در تماس بوديم و ھر مرتبه بيشتر از يک ساعت باھم گپ ميزديم، ھيچ نشنيدم که بر کسی از اھل خانه عتاب 

  .ش ميتراويدرحيمحليم و و  عتاب کردن را ياد نداشت و رأفت قلب گويا از زبان نرم کهمثلی . کند
  

دلش نميشد که در تلفون با کسی دگر گپ بزند، مگر اينکه  در ماھھای آخر . تا آخر مايل بود با من سخن گويد
وده در روزھای آخر که مريضی بر وی مسلط گشته و توان گپ زدن را ازش رب. او ميبود "ِماروفی صيب"

بود، ھربار تلفون ميکردم، فقط با عادله جان و يا فرزندان عزيز شان گپ ميزدم و جويای وضع شاه آغا ميشدم، 
آخرين دو باری که با او گپ زدم، بر اثر اصرار عادله . ه بودحرج گشت چون ميدانستم که گپ زدن واقعاً برايش

  :جان بود، که برايش ميگفت
   

  »!!!ی صايب گپ بزنی؟؟؟ ده ای چند روز کتيش گپ نزدیفی کتی ماروئميخوا! عبدل« 
  

آزرده و آھسته بود و کلمات را لرزان، صدايش خيلی . بر زبان راندای چند کلمه  دو بار گوشک را گرفته وھر
در مرتبۀ آخرين پرسيد که آيا نظر ميدھيد که مطابق به توصيۀ مؤکد داکتران در . درست اداء کرده نميتوانست

  :ستر گردم؟؟؟ ھمان قسمی که قب>ً ھم مشوره داده بودم، گفتمشفاخانه ب
  

 شکلِ ه ب لجعاداکتران مُ زير مراقبت جدیِ  خوب اس که چند روز در شفاخانه باشی تا مراتب تداويت !شاه آغا« 

  »اما عادله جان بايد ھمرايت باشه که احساس تنھائی نکنی!!! پيش برودطبی  درستِ 

متأسفانه رابطۀ مستقيم تلفونی با . روز بعد به شفانه منتقل گشتيکی دو د و شاه آغا ديدم که گپم را قبول کردن
ايشان برای دو روز قطع گشت و من از طريق فرزندان ايشان و خصوصاً سھيل جان خود را در جريان قرار 
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در حدود نيمۀ . گپ بزنم قرار شد که روز ديگر تلفون شفاخانه را برايم بدھند تا خود مستقيماً با عادله جان. ميدادم
  :برايم گفت. به شفاخانه تلفون کردم و با عادله جان داخل صحبت شدم ،شب ھشتم آگست وقت اروپا

  

  »!!!ايش يخ کدهو پايک سته آيسته نفس ميکشه، دانش واز اسشاه آغا آي« 
  

  .اما در دل دانسته بودم که دقايق آخرين فرارسيده است مبرايش اطمينان داد
  

من ھم ھر روز و . از سر ميگيرد عادی راداوا گرديده و زندگانی شاه آغا تا مدتھا مطمئن بود که بيماريش مُ 
و گپم را خود بر صحتيابی وی سخن ميگفتم و اثقه و صد درصد ھربار که ھمراھش گپ ميزدم، از اطمينان 

ميگفتم . ميپردازد ور و تيار ميشه و باز به شعر گفتنبرايش خاطرجمعی ميدادم که بزودی زود ج. قبول ميکرد
بسرائی و او  تای ديگر را نچندي ،بگوئی و مثل اين پنج مجموعۀ شعریبايد ھنوز گپھای بسيارت مانده است که 

خدا زبانته نيک "و او ميگفت  "ايت تضمين ميکنممه از طرف خود ده سال ديگر را بر"ميگفتم . قبول ميکرد
ش را فقط با اميدوارساختن و اطمينان دادن، تسلی ميدادم و او و روان اھھای آخر قلببدين ترتيب در م "!!!کنه

  .که چنين بوده باشدميکنم  آرزوفکر ميکردم که چنين کاری باعث تقويت روحيۀ او ميگردد و . قبول ميکرد
  

. ميگفتم که حتماً پيشت می آيم و از نزديک باھم ميبينيم در ابتدای آشنائی .باھم حضوری ببينيم خيلی مايل بود که

  : ميگفت 
  

  »!!!خوری که تمام اشعارم را درست کنیبيائی و ازينجه شور نپيشم بايد يک ماه  «
  

 دچارقلبی  شديد ملۀه حبسال گذشته در نيويارک در ماه جون ولی . دو من قبول کرده بودم که چنين خواھم کر 

بعد از آن گوئی سفر طوxنی از طريق ھوا بر من حرام گرديده  .گرديده و روزی چند را در شفاخانه بسر بردم
وازۀ اميد را به چند ماه پيش که درد طاقتفرسا سخت آزارش ميداد و در .ندارم و دگر اجازۀ سفر ھوائی را است

  :، روزی با آه و حسرت گفتش بسته بودوير
  

  )ترا ھم نديدم... (»!!!ترام نديدم! ماروفی صيب« 
  

  !!!چون سخت آرزومند ديدار حضوری با من بود     

که باھم حضوری ببينيم، مگر تقدير رقم زده بود که دوستی ما از طريق تلفون و  يمسخت آرزو داشتھردو بلی؛ 
فکر کنم  ."غيرحضوری"ی باشيم و برادران از ورای امواج صوتی و نامه و خامه قائم گرديده برود و ما دوستان

وی مگر روزی چنين قطعه عکس فاميلی خود را برايم ايميل کرد، . ھم نديده بوده باشد حتی عکس مراشايد که 
را  "شميل جان، ساحل جان، سونيل جان و عبدالرحمان جان"که خودش، عادله جان و پسران عزيزش ھر يک 

  .نشان ميداد
  

. ن ناغه باھم صحبت تلفونی داشتيم و تلفون ما از يک ساعت بيشتر دوام ميکردھر روز بدوھمان سان که گفتم، 

من از ه چنان گشته بود که او شعر خود را مصراع به مصراع ميخواند و اشعار نو خود را ميخواند و بعدھا مرّ 
ی وقتی وزن معموxً وزن و قافيه را مراعات ميکرد ول. ميپرداختم آنھا و متنی طريق تلفون به تصحيح عروضی

  :برھم ميخورد، ميگفتم
   

  »!!!وزن شکست بازاونه «
  

  :ميگفترين و سخت شيآواز مليح با 
  

  »!!!وِی« 
  

  

خوشم می آيد، اما ميخواھم لقبی را برايت بسيار  "لطيف"روزی از روزھا به لطيف جان گفتم که گرچه از نام 
بعد از آن او را . ت شادمانه گشتدر دلش نشست و از آن سخ. را بر زبان راندم "شاه آغا"انتخاب کنم و لقب 

   "!!!!!شاه آغا"ميگفت و من " ماروفی صيب"او . خطاب ميکردم "شاه آغا"ھميشه 
  

يک پارسل شعر خود را تقديم پورتال کرد، ھمراھش تماس تلفونی  2009وقتی در اواخر مارچ  چنان که رفت،
ا از نگاه عروضی تصحيح کنم و او به طيب ، اجازت گرفتم که اشعار رتالورپ خير مقدمخواندن گرفته و ضمن 

. ماص>ح ميکرد و دل باز اشعارش را از نگاه عروض و متنمن ھم با دست . خاطر و با کمال ميل قبول کرد

که بين دو مصراع ھر بيت بايد ارتباط منطقی برقرار باشد و کوشيده شود که در ابيات مسائل برايش ميگفتم 
يش با تغيير کلمات و پس و پمحض زن عروضی اب سخن معلوم است که تصحيح وبر ارب. مُحکم گنجانيده شود
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رگون د، که بر اثر تغييرات عروضی معنی و مفھوم شعر ھم دگھا ميسر است و اين کار باعث ميشوکردن مقام آن
  :که داشت و اطمينانی که بر من ميکرد، ميگفت شاه آغا مگر با تواضع خاصی. گردد

  

  »!!!تر دست بزنی خوشتر ميشم، چون ميفامم که شعرم مرتبۀ باxتر را بخود ميگيرهبيش هم ھر قدر شعر« 
  

د، و اگر راعات نميکنناوزان عروضی را مُ  شعر کھن ميسرايند وی بود، که "خشکه مقدسان"و اين برخ>ف 
ابطۀ خود را با اشعار شان گردد، نه تنھا خشم و غضب شان را بار می آرد، بلکه حتی ر ر به تصحيحکسی حاض

  !!!!!قطع ميکنند "بيچاره و خيرخواه"مصحح 
  

عادله جان و داماد رھسپار . از کابل زن گرفتند "سھيل جان"در ماه اکتوبر سال گذشته برای پسر بزرگ خود 
ھمان بود که با وجود تکليف بيماری عازم . کابل گشتند و بعد ضرورت افتاد که شاه آغا ھم حتماً به کابل بيايد

و نميدانست که سفرش به کابل گويا وداع با کابل و خاک مقدس وطن است، چون آن را . وطن و کابل نازنين شد
ھوای کثيف کابل مزاج عليلش را بيشتر از پيشتر آزرد و روزی چندش در بستر . ديگر به چشم نخواھد ديد

  .عد به کانادا برگشتندبھر صورت بچه را نامزد کرده و عروسيش را نيز برگزار نموده، ب. انداخت
  

ھا و رباعيات خود که در دورۀ دربدری پاکستان سروده بود، قصه کرده و دوبيتي، از وفاتھفته پيش از پنج چار 
و ھم در نشر گردد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خواھش کرد که آنھا را ھم تصحيح کنم، تا ھم در پورتال

، " )مُنا جان( الرحمان جانعبد"، کھترين فرزندشسر چشم اجابت کردم و بعد ه ب. "چار مجموعۀ للندری" کتاب
 را قسمت قسمت و با مقدمه ای مکرر دوبيتيھا و رباعيات  و ھمان بود که اين .مجموعه را بسته بسته ميفرستاد

را  البته ھر روز ھيئت تعديل شدۀ اين منظومات. ديمقسمت در پورتال چاپ کر هو تنظيم کرده و در نزديح حتص
از طريق تلفون برايش ميخواندم و او از آن لذت ميبرد و يگانه خوشی او ھمين بود که اشعارش را بعد از 

. در ابتداء و فکر کنم تا قسمت پانزدھم ھنوز به ھوش بود و فکرش ھنوز درست قد ميداد. اص>ح برايش بخوانم

م و ھر بار برايم دعای خير ميکرد و ر برايش بخوانايف ميکرد که مجبور ميشدم اشعار را بارببعضاً آن قدر ک
. شانزدھم و ھفدھم را که برايش قرائت کردم، ديدم که توجھش را جلب نکرد تقسم !!!".خير ببينی"ميگفت 

ده وب و بد را تمييز کرنقدر ذھنش مت>شی گشته بود، که ديگر خر در درد جانکاه خود فرو رفته و آچون آن قد
م را نيز اص>ح کرده و به نشر سپردم ولی زمينۀ گپ زدن مستقيم ھمراھش ھقسمتھای ھژدھم و نزد. نستاونميت

تمام د که و ميگفتم به شاه آغا اطمينان بدھيفقط از طريق عادله جان و سھيل جان پيام ميفرستادم . ميسر نشد
در زمينه  ندانستم که عکس العملش مگر. در پورتال انداخته شده استتصحيح  اين مجموعه ھم ک>ً بعد ازاشعار 

حتی تا آخرين . اصط>ح در جان خود بود و زمين و زمان را درنمی يافته ، چون او به استبودسان چه 
نامگذاری شده بود، " چار مجموعۀ للندری" من به ابتکاربه چاپ و نشر مجموعۀ اشعار خود که روزھای حيات 

ل جان و عادله جان تأکيد من ھم به سھي. ر چاپ را جويا ميشداز عزيزان کاپيوسته قه ميگرفت و سخت ع>
برآورده شده و شاعر  ی عزيز غاه آبخشند، تا آخرين آرزوی شارا تسريع " ار مجموعهچ" ميکردم که کار چاپ

  .با خاطر آرام رھسپار خانۀ ابدی خود گردد
  

  خاموش ميگردد؛ و دوست داشتنی ی مأنوس که چه جانگداز است، وقتی صدائ !آخ

  و
  

  !!!!!!!تا ابد خاموش ميگردد 
  

وقت کانادا و شرق اض>ع متحدۀ امريکا ــ  2011للندری بساعت يازده و يازدهِ شب ھشتم آگست  یشاه آغا
 وقت کابل ــ 2011وقت اروپای مرکزی و ساعت ھشت و يازدهِ نھم آگست  2011ساعت پنج و يازدهِ نھم آگست 

  . جان را به جھان آفرين تسليم کرد و از درد جانگداز و جانکاه متداوم ھشت ماھه رھيد
  

در آن زمان که در نيويارک بودم و خود تازه . درد و رنج شاه آغا اص>ً در ماه جون سال گذشته شروع شده بود
ه اين درد درديست مگر ھرگز فکر نميکرد ک. از شفاخانه خارج شده، ضمن تلفون از تکليف خود صحبت کرد

را سر دست گرفته " فرياد ملت مظلوم" تازه کار چاپ و نشر مجموعۀ نفيس. که طومار حياتش را درھم ميپيچد
با وجودی که بعد از اقامت چند روزه در شفاخانه، دورۀ . بود، که ازم خواست تا بر اين مجموعه تقريظ بنگارم

. و از ھمانجا تقريظ را نوشتم که در اول آن رساله جای گرفتلبيک گفته  به ندای دوستنقاھت را ميگذراندم، 

داکتران معالج ھم که بيشتر . از دردی در ناحيۀ شکم حکايت کرد؛ دردی که در آن وقت قابل تشويش نمی نمود
شباھت دارند، اين تکليف را جدی نگرفتند و با تجويز دواھای مسکن و سرسری و بدون معاينات " فيل حکيمِ " به

چار پنج ماه بدين منوال گذشت و وقت گرانبھائی که . xبراتوری، گذاشتند که مرض در وجودش خانه کند دقيق
بعد که تشخيص سرطان کردند، ديگر کار از کار . ميتوانست جلو پيشرفت سرطان را بگيرد، از دست رفت
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کرده و دست بکار تداوی  داکتران سرطان پانقراس را تشخيص. گذشته و باصط>ح کارد به استخوان رسيده بود
خبيث در پيکرش به اندازۀ کافی خانه کرده بود، که تداويھای  ، مگر گپ از گپ تير شده و اين مرضِ جدی زدند

  .جدی کيموتراپی و امثالش نتوانست جلو پيشرفت اين ب>ی پيکرسوز را بگيرد
  

ر عزيز ــ و پسران ارجمند خود ــ خود، عادله جان ــ ھمس شاه آغا در ماه می سال گذشته چند عکس يادگاری
  :را برايم فرستادــ " عبد الرحمان جان"و " سونيل جان"، " ساحل جان"، " شميل جان"ھريک 

   

  

     
  

     
  
  

در نزد ، تا يادگار جميع فرزندانش بفرستد را فرموش کرد "سلدا جان"خود بنام  دختر عزيزعکس شاه آغا مگر 
  !!!!ملحوظاتی در ميان بوده استھم شايد . ميبودمن 

  

 "خليلی افغان"ــ  استاد سخن "باغبان و خزان" ترانۀبه پايان ميرسانم، با عالمی آه و درد وقتی اين سطور را 

ع خود متشکل از چارده بند، و در نو ترانه ايست  .ايم را ھشدار ميدھدگوشھــ ") استاد خليل الله خليلی"پسانھا (
استاد خليلی ضمن اين ترانۀ تمثيلی، بھار و باغ و راغ و . از عــُنفوان نوجوانی با آن آشنائی دارم بی نظير که

من دو بند آخر اين منظومه را که با . طبيعت و روزگار را ترسيم ميکند و عمر بنی آدم راسير اشجار و 
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که تمام اين خزانيه را بخواھند خواند، به بخش  کسانی. انمگذرموضوع ھمنواست، از نظر خوانندۀ ارجمند مي
  .پورتال مراجعه فرمايند) 2010فبروری  21صفحۀ " (سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک" ششم

   

  باغ بار دگـــــــــــر شود شاداب       غـنچه ھــا باز و xله ھا سيراب

  ـــــزه ھا مھتابباز زلف بنفشه گيــــــــــرد تاب       باز تابد به سبـــ

  بلبـــــــــــ>ن باز نغمه آغازند

  باغـبــــــانھا به کـــار پردازند

  ليک اگــــــــــر بارھا نسيم سحر      بشگافــــــــــــد به باغ غـنچۀ تر

  گر جھـــــــان زندگی کند از سر     گر بيايد بھــــــــــــــــارھا بی مرّ 

  شديم ما کـزين بوستان شديـــــم

  پايمال خــــــزان شديـــــم شديم
  

وای بودن و نبودن ما را را از سر و از سر ميگيرد، بدون اينکه پرخود  بھار و خزانِ  دور متوالیِ  کرۀ خاکی
  :ولی ما . دبکن

  شديم ،ما کـزين بوستان شديـــــم

  شديم ،پايمال خــــــزان شديـــــم

 
  

  :که وه

رخ در نقاب خاک ميکشند و  پيش از وقت "لطيف جان للندری"آغا  شاهانسانان پاک طينتی مانند 
  !!!ی که بودن و نبودن شان يکيست، زنده ميمانندانسانو مليونھا ھزاران 

  

  :ھيھات که

 ان وطنمناانسان و جنايتکار، اما اسير زندان خاک گشت چه زود )شاه آغا"(لطيف جان للندری"

  !!!نددمانزنده 
  

  :حيف که ھزارانحيف و 

  !!!دو شمشير کين  را فقط بر ايشان می آزَ  ميتازد نيکوان بر ستمگرفلکِ     
  

  :که اسفا وا

" ماروفی صيب"برای  خطاب کند و " ماروفی صيب" چنان نوازشگر نيست که مرا کسديگر 

  !!!رباب بزند
  

  ؛او اگر رفت             
                                   

  خيرش در اذھان باد  ذکرِ                              

  و                                                  

  !!!خاطره اش جاودان                                       
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